
ديده بودم. ايشان در سفري به تربت حيدريه آمده بود. 
همراه جمعي از برادران روحاني به منظور استفاده از 
بيانات معظم له به آنجا رفتيم. با اينكه منافقين جمع 
شده بودند و شعار مرگ بر بهشتي سر مي دادند، ايشان 
در سخنراني خود هيچ اعتنايي به شعاردهنده ها نكرد 
و فقط فرمود جوان ها! براي شما دامني مهربان تر از 
اسلام وجود ندارد. تربتي ها پس از خاتمه سخنراني 
با چوب و چماق به جان آنها افتادند و پس از ضرب و 
شتم، آنها را سوار اتوبوس و راهي شهرهايشان كردند. 
موقع خداحافظي شهيد بهشتي با مسئولان، عرض 
كردم بنده مسللئول كميته انقلاب اسلللامي گناباد 
هسللتم. عرايضي خدمتتان دارم. موقع سوار شدن، 
ايشان اشاره كرد بيا سوار شللو. عقب ماشين سواري 
من، ايشان و استاندار خراسان دكتر حسن غفوري فرد 
بوديم. آقاي استاندار خوابش برد و تا فرودگاه مشهد 
بنده با دكتر بهشللتي صحبت كللردم. اولاً وضعيت 
گناباد، خانقاه و دوران انقلاب را شللرح دادم. ايشان 
قدرداني كرد و فرمود خوب شد مرا روشن كرديد، در 
تهران خيلي زنگ مي زنند كه سلطان حسين را پيش 

من بياورند. راهش نخواهم داد«. 
ديدگاههايسؤالبرانگيز

از منظر بسياري از ناقدان، عقايدي كه نورعلي تابنده 
در دوران قطبيت خويش درباره معتقدات اسلامي و 
شيعي بيان داشته، سست تر از آن است كه ابطال آن، 

چندان نياز به استدلال داشته باشد. 
1( نورعلي تابنده كه اطلاعاتش در حد نواده رئيس، 
فرزند رئيللس، برادر رئيللس و عمللوي رئيس فرقه 
 گنابادي بوده و هسللت، براي اينكه مانند گذشتگان 
فرقه اي خود اظهار وجود كرده باشد، چند سخنراني 
كرد و چند مقاله هم براي »فصلنامه فرقه« كه براي 
ايجاد جذابيت بيشللتر به نام »عرفان ايران« منتشر 
مي شد، نوشت. او در اين گفتن ها و نوشتن هاي بسيار 
سطحي و عوام پسند ظاهر و مدعي شد: »تصوف ذات 
تشيع و معناي آن اسللت!« در زمان ديگر ادعا كرد: 
»اساس و روح اسلام در تشلليع است و روح تشيع در 
تصوف اسللت، تصوف غير از تشلليع نيست و تصوف 
واقعي هم غير از تشيع نيست و تشيع واقعي هم غير 

از تصوف نيست«. 
در نقد اين ديدگاه بايد گفت كه روح تشلليع ولايت 
با امامت است و ثابت شللده است كه تصوف با تعميم 
دادن ولايت براي رؤسللاي فرقه ها- كه با عامه مردم 
فرقي ندارند- و ادعللاي ولايت كللردن، نمي تواند با 
تشيع سازش داشته باشد و اگر اظهار نورعلي تابنده 
را ملاك قرار دهيم كه گفته است »اساس اين است 
كسي كه به ولايت علي و جانشيني علي معتقد باشد 
شيعه به حساب مي آيد« ثابت شده است كه صوفيه 
يعني فرقه معروف به جنيديلله نعمه اللهيه، به چند 

دليل اين عقيده را ندارد:
الف: رئيس رؤسللاي فرقه نعمه اللهيلله معروف  بن 

فروزان كرخي است و براي او ادعا كرده اند كه از سوي 
امام رضا)ع( مجاز بوده است ولي چون فرقه ها بايد به 
علي)ع( برسد، شجره معروف به واسطه حسن بصري 
دشمن علي اميرالمؤمنين)ع( به آن حضرت مي رسد! 
يعني در اصل، اتصال دهنده معروف كرخي به علي)ع( 

فردي منافق و مهم تر غير شيعه بوده است. 
ب: جنيد بغدادي، احمد غزالللي و مهم تر نعمت الله 
كرماني شيعه نبوده اند. به لحاظ ثابت بودن اين نقص 
بزرگ براي فرقه هايي كه بايد اسللاس آن بر تشلليع 
باشد، رؤسللاي فرقه گنابادي جهت حل اين معضل 
ثابت شللده، براي آنان ادعاي تقيه كرده اند كه قابل 
اثبات نيسللت. به علاوه نعمت الله كرماني نه شلليعه 
بوده است و نه سللني؛ زيرا او مؤسس مذهب جامع 

در اسلام مي باشد. 
ج: دكتر سيدحسين نصر شللخص مورد قبول فرقه 
 گنابادي - كلله مقاله اش را در فصلناملله فرقه مورد 
استفاده قرار داده اند- مي نويسد: »از ديدگاه تسنن، 
تصوف همانندهايي با تشلليع دارد«. بايد گفت اين 
اهل تسنن هستند كه تصوف را به تشيع ربط داده اند؛ 
آن هم نه آن طور كه نورعلي تابنده ادعا كرده »روح 
تشلليع در تصوف« بلكه در تحقيقاتللش به نتيجه 
رسلليده »تصوف همانندهايي با تشيع دارد«. دكتر 
نصر جاي ديگر متذكر شللده است: »مي توان گفت 
باطن اسلام يا عرفان، در عالم تسنن به صورت تصوف 
شللكل گرفت« كه اين متمم ديدگاه او در نشللريه 

وابسته به اين فرقه است. 
د: ابوالقاسم قشيري صوفي سرشناس و ابن خلدون 
نيز بر اين عقيده اند كه صوفيللان تافته اي جدابافته 
از عالم اسلام و مسلللماني اند. آنان بر اين باورند كه 
در اواخر قرن دوم هجري مردماني پيدا شللدند كه 
حالات آنان شباهتي با مسلللمانان نداشت و صوفي 
خوانده شدند. مرحوم علامه محقق جلال همايي نيز 
در تحقيقاتش پيرامون معضل تصوف به اين نتيجه 
رسلليده: »در روزگار پيامبر چنين نحله اي شناخته 

شده نبوده است«. 
مرحللوم دكتللر اسللدالله خللاوري همشلليره زاده 
مجدالاشللراف رئيس فرقه ذهبي  اغتشاشي نيز در 
تحقيق دقيقي كه ارائه داده است، مي نويسد: »اين 
كلمه از مصطلحات دوران حيات آن دو شللخصيت 
بارز اسلللام )رسللول خللدا و علللي اميرالمؤمنين( 
نيسللت؛ مسلللماً از موضوعات مي باشللد و سللند 

 

صحيحي ندارد«. 
هل: نورعلي تابنده مدعي است: »در تصوف بر مبناي 
اصل تشلليع، رهبري و ارشاد مردم با كسي است كه 
مرشللد و پير قبلي صريحاً تعيين كند«. اگر همين 
ادعاي نامبللرده را ملاك اينكه تصوف روح تشلليع 
است يا نه، قرار دهيم بايد تمام بريدگي هاي شجره 
نعمه اللهي گنابادي از زمان نورعلي تابنده تا حسن 
بصري را- كه بسلليار زياد اسللت- ناديللده بگيريم، 

بر فرض محال بپذيريم كه افراد شللجره به وسلليله 
رئيس خود به رياسللت رسلليده اند- كه خلاف اين 
ثابت شده است - در مورد حسللن بصري نسبت به 
علي اميرالمؤمنين)ع( با مشكل مواجه مي شويم زيرا 
حضرت نه تنها او را به جانشيني حتي تربيتي تعيين 

نكرده اند، بلكه او را سامري امت خوانده اند. 
2( از جمله نسللبت هاي نارواي نورعلللي تابنده به 
ساحت مقدس تشيع، ادعاي شيعه بودن براي جنيد 
بغدادي، آن هم در حّد مقام مقللدس نيابت خاصه 
است. او بدون اينكه سند و مدرك يا دليلي ارائه دهد، 
مدعي چنين مقامي براي جنيد مي شود. وي نخست 
ادعا كرده است: »امر اخذ بيعت در اين زمان از طرف 
امام بر عهده شلليخ جنيد بغدادي بود«. در پي اين 
ادعاي بدون مدرك مدعي شده است: »بعد از غيبت 
هم، حضرت به او اجازه دادند كه براي خود جانشين 
تعيين كند؛ او نيز جانشيني تعيين كرد«. او در ادامه 
براي اينكلله از چنين ادعاي بي اسللاس و مضحكي 
سهمي هم براي خود منظور كرده باشد، اضافه كرده 
است: »جانشين جنيد در واقع نماينده غيرمستقيم 
امام مي باشللند«. او در ايللن باره كه حللال كار اين 
نماينده هاي غيرمستقيم - كه اغلب سني بوده اند- 
چيست؟ مدعي مي شود: »بيعت ايماني نسخ نشده 
و جانشينان جنيد در واقع نماينده غيرمستقيم امام 

مي باشند كه اخذ بيعت مي كنند«. 
3( چند موضللوع در باره ايللن ادعا وجللود دارد كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد و نهايتاً روشللن شللود كه 
طرح چنين ادعايي، صحت نللدارد و تهمت به امام 

زمان)عج( است. 
الف: تاكنون هيچ كس، حتي صوفيه چنين ادعايي 
نكرده اند و تا براي اين موضوع مهم سندي ارائه داده 
نشللود، چيزي جز تهمت به امام قائللم غائبِ موعود 

نيست. 
ب: موضوع بيعت ايماني اسللت، اگر منظور از بيعت 
ايماني اقرار به امامت است كه احمد غزالي، ابوالقاسم 
گرگاني و نعمللت الله كرماني سللني بوده اند و لابد 
برخلاف عقيده خود اخللذ بيعت ايماني مي كرده اند 
و اگر منظور توحيد و نبوت اسللت كه نياز به بيعت 
ندارد چراكه قبول مسلللماني، تمام ايللن مراتب را 

دارا مي باشد. 
ج: اگر اين ادعا جهت مشروعيت دادن به بيعت است 
كه حضرات مراجع عظام تقليد، ادعاي تشيع جنيد 
بغدادي و نيابت خاصه او را رد كرده اند. نتيجه اينكه 
با توجه به عبور رؤساي فرقه گنابادي از خطوط قرمز 
اسلام، اگر بر فرض محال فرقه مزبور مشروعيت هم 
داشته باشد - كه ندارد - تصوف فرقه اي گنابادي مانند 
ساير فرقه هاي صوفيه، يكي از بيراهه هايي مي باشد 
كه بر اثر انحراف از صراط مستقيم قرآن شكل گرفته 
است؛ به همين دليل ادعاي نورعلي تابنده كه بيعت با 

خود را شرف دانسته، باطل  اندر باطل است.

بعض�يازقدمايفرق�هگنابادیچون
ازجزئي�اترفتاره�ايخ�ارجازادب
نورعل�يتابندهنس�بتبهب�رادرش
سلطانحسينرئيسوقتفرقهمطلع
بودند،علاوهبرتأکي�دبراينموضوع،
ميگفتن�د:فرق�هجنبةحزب�يپيدا
کردهونهتنهاتجدي�دبيعتنكردند،
بلكهباصدوراطلاعيهايازاتباعفرقه
خواس�تندکهتجدي�دبيع�تنكنند

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5324 ش��نبه12اس��فند1396| 14جمادیالثان��ی1439|

گذريبرکارنامهنظريوعملينورعليتابندهقطبدراويشگنابادي

عبور از خطوط قرمز اسلام
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درهفتهايکهبرماگذش�ت،رفتارهايخشونتبار
ونامعقولبرخيدراويشمنتسببهفرقهگنابادي،
توجهبسياريازناظرانداخليوخارجيرابهخويش
جلبکرد.بيترديدبخشقابلتوجهيازايننگاههاي
پرسشگرمتوجهرهبراينفرقهشدهاستکهالبتهبا
بيانيههاواظهاراتخويش،سعيکردتاحديفشار
راازرويخودومجموعهتحتنظرخويشبرداردو
رفتارهاينامتعارفِبرخيدراويشرامحكومکند.او
دراينبارهدربيانيهدومخودنوش�ت:»ممكناست
درمسلكدرويشيهمکس�انيباشندکهبرخلاف
دس�توراتدرويش�يوعرفان�يرفت�ارميکننديا
رويغلبهاحساس�اتوب�اابرازاحساس�اتقوياز
کورهدرميروندوچهبس�امرتكباعمالنادرس�ت
ونامقبولدرويشيش�وند،بايدجلويآنهاراگرفت
کهازکورهدرنروند،وليبالاخرهآنهاهمانسانهايي
هس�تندکهبايدبهحالش�انرس�يدگيش�ودتابه
خطايخودپيبرند«.بااينهمههمچنانجاياين
پرسشباقياس�تکهاينفردکيستوچهپيشينه
وافكاريدارد؟مقال�يکهدرپيميآي�د،بهدنبال
پاسخبهاينپرسشهاس�ت.اميدآنكهمقبولافتد.

   
به اذعان بسياري از ناظران، نورعلي تابنده قطب كنوني 
دراويش گنابادي، در فضايي پرابهام به اين سمت دست 
يافت، چه اينكه در پيشللينه و كارناملله او نكاتي وجود 
داشللت كه پذيرش وي را به اين سمت دشوار مي نمود. 

برخي از اين موارد به قرار ذيل است:
ابهاماتيكانتخاب

مسئله رياسللت »مجذوب علي شللاه« از جمله مسائل 
پيچيده فرقه گنابادي است؛ عده  كثيري مانند مرحوم 
اسدالله خان نور فرزند نورالحكما- كه ناظر برخوردهاي 
خارج از ادب نامبرده با رئيس وقت فرقه سلطان حسين 
تابنده بودند- بعد از مرگ علي تابنده، حاضر به تجديد 
بيعت با نورعلي تابنده نشدند و آن عده هم كه به سفارش 
اطرافيان تجديد بيعت كرده بودند، بعداً با شركت نكردن 
در مجالس مربوط به فرقه، مخالفت خود را با رياست او 
اظهار داشتند. گروهي ديگر معتقد بودند علي تابنده به 
لحاظ اينكه متوجه مخالفت هاي علني از نزديكان فاميلي 
با رياست خود بود، تنها راه چاره را براي اينكه رياست در 
خاندان بمانللد و منافع فرقه محفوظ شللود، در اين ديد 
كه نورعلي تابنده عمويش را به جانشيني انتخاب كند. 
بعضي نيز كه از قدماي فرقه محسوب مي شدند و از زمان 
محمدحسن بيچاره پدر نورعلي و سلطان حسين تابنده 
درويش بوده اند، چون از جزئيات رفتارهاي خارج از ادب 
نورعلي نسبت به برادرش سلطان حسين رئيس فرقه وقت 
مطلع بودند، علاوه بر مهم دانستن اين نكته مي گفتند: 
فرقه جنبلله حزبي پيدا كللرده و نه تنهللا تجديد بيعت 
نكردند، بلكه با صدور اطلاعيه اي از اتباع فرقه خواستند 
كه تجديد بيعت نكنند. فعلًا ما را با اين بخش از موضوع 
كاري نيست، زيرا اگر ثابت شود رؤساي فرقه گنابادي از 
خطوط قرمز اسلامي عبور كرده اند- كه عبور نموده اند- 
دعاوي باطل رؤسا براي مشروعيت دادن به فرقه سازي و 

فرقه داري و فرقه گرايي باطل  اندر باطل مي شود. 
علاوه بر اين شخص نورعلي تابنده با بسياري از عناصر و 
جريانات سياسي ارتباطاتي سؤال برانگيز داشت و از سوي 
آنان حمايت مي شد. اين امر نزد بسللياري از وابستگان 
فرقه، مخالف آئين درويشللي تلقي مي شد. از جمله اين 
روابط و حمايت ها، رويكرد تأييدي ابوالحسن بني صدر 
به نورعلي تابنده است. آيت الله حاج شيخ محمد مدني 
معروف به ناشرالاسلللام گنابادي از علماي بزرگ شهر 
گناباد- كه سال ها در مصاف با صوفيه به سر برده- در اين 
باره خاطره اي شنيدني دارد. او مي گويد: »در سفري كه 
بني صدر رئيس جمهور وقت به گناباد آمد، بنده مسئول 
كميته انقلاب اسلامي بودم، دسللتي در كار بود تا با من 
ملاقات نكند. شب او را داخل اتاق بردند و گفتند حالش 
مساعد نيسللت و خسته است ان شللاءالله فردا ساعت 6 
صبح. بنده قبل از سللاعت 6 وارد شللدم، ناگهان از اتاق 
بيرون آمد و بللدون توجه به من به سللمت بيرون رفت، 
پرسيدم كجا مي رود؟ جواب دادند به سپاه مي رود. فوراً 
به سمت سپاه پاسداران انقلاب اسلللامي رفتم. بچه ها 
روي پرده اي نوشللته بودند: از آقاي بني صدر تا وقتي در 
خط رهبر باشد، حمايت مي كنيم، لذا سر پايي در صحن 
سپاه چند كلمه بيشللتر صحبت نكرد. وقتي خواست از 
سللپاه خارج شللود، جلويش رفتم و گفتم بنده مسئول 
كميته انقلاب اسلامي گناباد هسللتم. مي خواهم چند 
كلمه با جنابعالي صحبت كنم. گفت بفرماييد با هم سوار 
ميني بوس شويم تا با شما صحبت كنم. داخل ميني بوس 
به او گفتم آقاي رئيس جمهور! اين نورعلي تابنده كه در 
روزنامه انقلاب اسلامي كه شللما صاحب امتياز و مدير 
مسئول آن هستيد، مقاله مي نويسد، مي شناسيد؟ گفت 
پسر خوبي است! گفتم اطلاع داريد او پسر صالح عليشاه، 
قطب صوفيه درخت است؟ گفت: باشد، پسر خوبي است. 
گفتم: اطلاع داريد اين آقا با سلطان حسين تابنده قطب 
فعلي دراويش برادر است؟ اين دو برادر در جريان نهضت 
آيت الله كاشللاني در دو طرف مبارزه قرار گرفتند تا هر 
طرف شكست خورد برادر سللمت پيروز نجاتش بدهد. 
وقتي دربار پيروز شللد، نورعلي از تهران فللرار كرد و به 
بيدخت آمد. سلطان حسين با پارتي بازي نجاتش داد. در 
انقلاب امام خميني هم همين سياست اعمال شد و وقتي 
شاه فرار كرد و انقلاب پيروز شد، سلطان حسين فرار كرد 
و در تهران، نورعلي از او حمايت كرد. آقاي بني صدر! اين 
دو برادر سر و ته يك كرباسللند. مثل جيب برهاي زمان 
طاغوت كه صبح با هم صبحانه مي خوردند و براي شكار 
به سمت حرم امام رضا)ع( كمين مي كردند و سپس به 
زد و خورد مي پرداختند. زواراني كه از حرم مطهر بيرون 
مي آمدند با قلبي پاك دلشان مي سوخت و جلو مي رفتند 
و آن دو جوان را با زحمت از هم جدا مي كردند و در همين 
كش و قوس جيب زوار را مي زدند و از هم جدا مي شدند 
و در سللمت پايين خيابان در گوشه خلوتي پول را با هم 
تقسلليم مي كردند. اينگونه نزاع در گناباد يعني جنگ 
زرگري. پاسللخ بني صدر حمايت كامل بود: باشد! پسر 
خوبي است! اين دقيقاً نقطه مقابل رفتاري بود كه در اين 
باره از شهيد آيت الله بهشتي درباره وابستگان به اين فرقه 

شاهدتوحيدي
اثري كه هم اينك 
در پي معرفي آنيم، 
از زندگللي و زمانه 
شللخصي موسوم 
به »شاه نعمت الله 
ولي« رهبر يكي از 
شاخه هاي معروف 
پللرده  صوفيلله 
برمي دارد. اين اثر 
كه توسط محقق محترم دكتر فرج الله عفيفي 
تأليف و به همت نشللر نيكان روانه بازار كتاب 
شللده، در صدر خود مقدمه اي خواندني دارد. 
در بخشللي از اين ديباچه آمده اسللت: »اگر 
بخواهيللم لازمه شخصيت شناسللي نامداران 
ماندگار تاريخ اسلامي مربوط به شيعه را عملي 
سازيم نخسللت بايد آنها را طبقه بندي كنيم، 
سللپس به چهره هاي سرشللناس كلله همراه 
تاريخ پيش آمده اند، بپردازيم. آنچه در انجام 
اين امر خطير جلب توجلله مي كند تحقيق و 
پژوهش پيرامون آن عده از چهره هاي ماندگار 
است كه مانند صوفيان مؤسس فرقه ها رخنه 
در اعتقادات مردم كرده اند كه از آثار شوم آن 
شللكاف در صفوف وحدت ديني ملي جامعه 
است و اگر نسبت به اين ضرورت كوتاهي شود 
طيف بيشتري گرفتار دام و دانه مسلك سازان 
سودجوي بي رحم مي شللوند و نتيجه اش به 
انحراف كشيده شللدن جامعه مذهبي است. 
ديده شده است حتي ارشادات مذهبي هم مانع 
طراري هاي هنرپيشه هاي كارديده نخواهد شد 
و لذا آنها كه سللعادت فرد و جامعه را به گليم 
خود از آب بيرون كشلليدن ترجيح داده اند و 
مي دهند، در كنار وظايف ديگر زندگي از اين 
وظيفه خطير غافل نشللده بدان پرداخته اند. 
رساله پيش رو بهترين گواه ماست كه چگونه 
شخصيتي دوره ديده قضاي اسلامي، مدرس 
سرشللناس چند دانشللگاه ايران اسلامي دور 

از تخصصش متوجه نقش شخصيت شناسي 
چهره هاي مسلك سللاز شده اسللت. موضوع 
مورد بحث با تحقيق و پژوهش رسللاله حاضر 
كه به لحاظ شللهرت غلط تشيع مؤسس فرقه 
نعمه اللهيه بي سللابقه بوده، از جمله اقداماتي 

است كه مسلماً مي تواند مؤثر واقع شود. 
به هللر روي آنچه در اين رسللاله بحث شللده 
موضوعي است كه فرقه داران نعمه اللهي چند 
صد سال از مردم پنهان داشتند و با رواج اينكه 
نعمه الله كرماني شلليعه بوده است در عاصمه 
تشيع يارگيري كرده اند و لذا در اولين برخورد 
با عنوان رساله حاضر نمي توانند بپذيرند او كه 
سال ها شيعه، آن هم از نوع خالص الولايه آن 
معرفي شده كاملًا با تشلليع غريبه بوده است. 
اشاره خواهيم كرد نه چون شيعيان مسلماني 
مي كرد و نه مانند اهل سنت و جماعت، بلكه 
خود مسلكي به نام مذهب جامع ابداع و آنچه 
را كه خود اختللراع كرده، مسلللماني ناميده 
اسللت. لازم به دانستن اسللت موضوعاتي كه 
بر زبان مؤسللس آن به عنوان عقيده مذهبي 
جاري شده است نه سنخيتي با تشيع دارد و نه 
شباهتي با تسنن، بلكه مسلكي است در آخرين 
دين آسماني. يقين است اگر خواننده اي بدون 
غرض مرض خيز با آن انس داشته باشد متوجه 
خطري كه مسلك هاي صوفيه براي سعادت 
دنيوي و اخروي آدمي زاده دارند خواهد شد.« 
در بخش ديگري از اين مقدملله درباره نحوه 
تأليف اين اثر و پاره اي از گرايشللات نويسنده 
در نامگذاري ها و تعبيرات خويش مي خوانيم: 
»اما در اين اثر چرا ما نعمت الله كرماني را بدون 
پيشوند شللاه و پسللوند ولي نام برده ايم؟ كه 

مسلماً بي دليل نبوده است. 
اولاً: نام او نعمت الله و شللهرتش كرماني بوده 
اسللت و ما فقط به بردن نام او اكتفا كرده ايم. 
در اصل از صوفيان نعمه اللهي يا تذكره نويسان 

تابع شهرت غلط تبعيت نكرده ايم. 
ثانياً: نعمت الله خود عنوان شللاه را لقب انسان 
كامل مكمل مي داند كه در فرهنگ اسلللامي 
چنين شخصيتي حضرت رسللول خدا)ص( 

هسللتند و لا غير. ديگران برخلاف زعم غلط 
صوفيه اگر بر اسللاس ضوابط مسلللماني طي 
طريق عمر كرده باشند كاملًا انسان هستند، 
نه انسللان كامل كه عنواني در اختيار چهارده 
معصوم)ع( اسللت اما در مورد لقب ولي، چون 
عنواني است كه شللخص نعمت الله به اعتبار 
خيالات و توهمات صوفيانه بر خود نهاده است، 
از چنين خطابي نسللبت به او حذر كرديم تا 
آنچه را به تبعيت از شهرت غلطي كه نسبت به 
نعمت الله رواج يافته تأييد نكرده باشيم. مهم تر 
اينكه اين لقب در انحصار چهارده معصوم)ع( 
است و اگر به غير معصوم گفته شده به طور حتم 
و يقين آن شخص به جهتي داراي مرتبه اي از 
ولايت بوده اسللت، مانند فقيه آل محمد)ص( 
ولي فقيه خطاب شده اند و خوشبختانه در اين 

باره آثار زيادي تأليف شده است. 
در روايات صحيح الصدوري كه از حضرات ائمه 
معصومين)ع( به ميراث مانده و در تمامي امور 
مربوط به مسلماني تعيين كننده حدود وظايف 
مسلمان شيعه مذهب است، به تعبير ديگري 
خطوط قرمز تشيع را كه عبور از آنها خروج بر 
ضرورت هاي شيعه بودن محسوب مي شود به 
رواياتي برمي خوريم كه حضرات ائمه اوصياي 
حضرت ختمي مرتبت)ص( خصوصيت هاي 
شلليعه را بيللان فرموده اند و شللخصيت هاي 
عالي مرتبه و بلندپايه اي نظير شيخ المحدثين 
صدوق )ره( از آن روايللات مجموعه اي به نام 
صفات الشلليعه فراهم آورده اند. توجه به اين 
روايات كه تعيين كننده مرتبت مسلمان شيعه 
بوده و در متون روايي اماميه به ثبت رسلليده 
اسللت مي تواند دعاوي مدعيان مسلللماني، 
خصوصاً شلليعه را رد يا قبول كنللد. به همين 
اعتبار نه سني را مي توان شيعه قلمداد كرد و نه 

شيعه را مي شود به نام غالي تعريف كرد. 
دعاوي تكان دهنده نعمت الله كرماني مؤسس 
يا بهتر است يادآور شويم تغييردهنده نام فرقه 
بصريه، طائيه، معروفيلله، جنيديه و غزاليه به 

نعمه اللهيه كه بعضللي از محققان صاحبنام و 
آوازه از آن به خودسللتايي هاي شاه نعمت الله 
ياد كرده اند و به صورت غزل، مثنويات، قصايد 
و دوبيتي ها ديللوان او را تدوين و تنظيم كرده 
است، راقم را برانگيخت تا در جهت شناسايي 
مذهب نعمت الله فرقه ساز بل بدعت گذاري به 
نام مذهب جامع در اسلام با قواعد و ضوابطي 
كه شيعه بودن يا نبودن فرد را مشخص و معين 
كند و نيز راجع به سروده هاي نامبرده تحقيق 
كنم. از جمله اين موارد پيشللگويي هاي شاه 
نعمت الله ولي كه از طريق اشللعار منسوب به 
وي نقل شللده و از برخي از آن چنين استفاده 
مي شللد كه انقلاب اسلللامي ايران متصل به 
انقلاب جهاني حضرت مهدي)ع( خواهد شد، 
اعتبار ندارد و نمي توان آنها را پذيرفت چون اين 
اشعار در طول چند قرن دستخوش تحريف و 
تصحيف و كسر و اضافه فراوان گرديده و به كلي 
مسخ شده است. برخي از فرقه ها و احزاب بنا به 
اميال و اغراض خصوصي از دخل و تصرف ناروا 
در قصيده مزبور كه متضمن پيشگويي است، 
خودداري نكرده اند تا آن جا كه بازشللناختن 
ابيات اصلي و تشخيص صحيح از سقيم و سره 
از ناسره در اين قصيده كاري بس دشوار است. 
افزون بر اين بنا بر كهن ترين نسخه موجود از 
پيشگويي هاي شللاه نعمت الله ولي در تطبيق 
آنها بر انقلاب اسلامي ايران ترديد جدي وجود 
دارد. گذشللته از اين، روايات متعددي داريم 
افرادي كه زمان ظهور را )اگللر چه به صورت 

تقريبي( معين مي كنند، دروغگو هستند. 
البته اين اقللدام بي سللابقه بللراي آن عده از 
فرقه داران يا قلم به دسللتان فرقلله كه اصرار 
به تشلليع نعمت الله كرماني دارنللد اگر غرض 
مرض خيللزِ اظهارنظللر و اصللرار بللر باطل و 
انحرافِ فرقه از تشيع نداشللته باشند آن صفا 
و آزادگللي را كلله مدعي آن هسللتند رعايت 
مي كند لااقل دسللت از اصرار تشيع نعمت الله 
كرماني ابداع كننده مذهب جامع برمي دارند. 
 به اميللد اينكه بللا تعصب موضوعللي را قلمي

 نكرده باشيم.«

نكاتواشاراتيدرپيانتشاراثرتاريخي-پژوهشي
»نقدزندگيوديدگاههايشاهنعمتاللهولي«

خود »ولي« پنداري!
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